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  چکیده

یندي است کـه در اثـرِ   اگویايِ فر، 1357در ایران از سال ، حکومت جمهوري اسلامی ايِتجربه چهار دهه

شـأن   موضوع گفتگويِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخـی از ، جمهوررئیس، شأن آن

جمهور در جایگاه دومِ حکومت فـرض  رئیس، جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضینخستینِ رئیس

، قـوانین عـادي و نظریـات شـوراي نگهبـان     ، رسد بررسی قانون اساسیمیبه نظر ، است. در این بین شده

در صـدد  ، نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درك چنین اهمیتیبتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف

دهـد: در حقـوق   پاسخ مـی  سؤالاین تحقیق به این ، واکاوي نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا

سـؤال،  جمهور از چه جایگـاهی برخـوردار اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن        رئیس، اساسی جمهوري اسلامی ایران

بـا اسـتفاده از    سـؤال نظرهاي بالا مفید باشد. در پاسخ به ایـن  تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف می

قـانون  ، یچ یـک از قـوانین عـادي   چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در ه ـ، تحلیلیـروش تحقیق توصیفی

مورد خطاب قـرار نگرفتـه اسـت.    » شخص اول کشور«جمهور به عنوان رئیس، اساسی و آرايِ شوراي نگهبان

جمهـور میـان    رئیسشأن  جمهور است. ثانیاًبراي رئیس» وزیرينخست«شأن  فرضِه کننداین وضعیت تداعی

هایی استفاده کرده اسـت   پردازي مواد قوانین عادي از عبارت حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از

  کند.جمهور را به ذهن تداعی میکه شائبه رئیس کشور بودن رئیس

   

، حکومـت  رئـیس ، نگهبـان  شوراي تفسیري رویکرد، جمهور رئیسشأن ، اساسی قانون: واژگان کلیدي

  .ایران  حقوق اساسی،
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  مقدمه

توان از دو منظر مـورد تحلیـل قـرار داد. منظـر اول مـتن      هر موضوع حقوق اساسی را می

مـتن را  ، قانون اساسی و سایر قوانین و نیز تصمیمات دادرس اساسی است. ایـن رویکـرد  

کنـد آنچـه رخ داده اسـت را تحلیـل کنـد. امـا در       عنوان مبنا فرض کرده و کوشش مـی به

کنـد  است و تلاش مـی رویکرد دوم حقوق اساسی مطالعه کارکرد و قواعد حقوق اساسی 

) از ایـن منظـر   12ص. ، 1397، کوئنـده تداخل بین هنجـار و واقعیـت را تحلیـل کنـد (ان    

 افتـد متفـاوت از آن  زیرا همیشه آنچه در بیرون اتفـاق مـی  ، توان تنها به متن اکتفا کرد نمی

تنها گام کوچکی در حقوق اساسـی  ، چیزي هست که در متن است. تصویب قانون اساسی

 ـ نچه در واقعیت و عمل رخ میاست و آ ثر از عمـل  أدهد قانون اساسی واقعی است کـه مت

تاریخ یـک کشـور و...   ، حوادث سیاسی اقتصادي، اعتقادات مردم، مقامات سیاسی، احزاب

است. این مقاله بر رویکرد اول ایستاده است. زیرا در رویکرد دوم تقریباً تردیـدي نیسـت   

  موقعیت متزلزل و ضعیفی دارد.، »جمهور«عنوانِ رئیسِجمهور در ایران بهکه رئیس

عنوان شخصِ اولِ کشـور شـناخته   جمهور بهعموماً رئیس، نزد متفکرین حقوق اساسی

جمهـور آمریکـا    گویايِ آن است که رئیس، شود. نگاهی به نخستین قانون اساسی مدرنمی

) یـا اینکـه در   2 کشور فرض گردیده است (موضوع اصلحکومت و رئیسبه عنوان رئیس

جمهور در جایگاه نخست حکومـت فرانسـه   رئیس، )1848- 1852جمهوري دوم فرانسه (

ه جمهـوري در منظوم ـ قرار داشت. در سایر کشورها نیز در صورت شناساییِ مقام ریاسـت 

  حکومت فرض شده است.  عنوان رئیسوي به، حقوق اساسیِ آن کشور

کـه حقـوق   ، از جمله ایران، شورهايِ دیگردر بسیاري از ک، با چنین ذهنیت تاریخی

رسـد  مـی بـه نظـر   متأثر از حقوق اساسی غرب بوده است در نگاه نخسـت  ، اساسیِ آن

جمهور در جایگاه نخست حکومت قرار داشته باشد. این نگـاه از آنجـایی بیشـتر     رئیس

نـویسِ نخسـتینِ قـانون اساسـی جمهـوريِ نوپـايِ       شود پـیش گیرد که گفته میقوت می

تحت تـأثیر قـانون اساسـی جمهـوريِ     ، 1357انقلاب اسلامی ه اسلامیِ ایران در بحبوح

در جمهـوري پـنجم    .)/https://fa.wikipedia.org/wiki( پنجم فرانسه نوشته شده بـود 

جمهـور  رئـیس  جمهور بسیار زیـاد اسـت و حتـی از اختیـارات    اختیارات رئیس، فرانسه

آمریکا نیز فراتر اسـت. او بسـیار قدرتمنـد و غیرقابـل نظـارت اسـت و از ایـن حیـث         

وزیـر و عـدم   اختیـارات نخسـت  ، ايگفتـه بنا بـر   قدرتمندترین فرد اتحادیه اروپاست و
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نـویسِ مـذکور   پیش .)11ص. ، 1397، کوئندهان هم دارد ( مسئولیت ملکه انگلیس را با

نـویس  از اول به تدوین پـیش ، »مجلس خبرگان قانون اساسی«و بعدها کنار گذاشته شد 

تـوان نقـش   اما به هر حـال نمـی  ، دیگري روي آورد و آن را در دستورکار خود قرار داد

  تأثیر دانست. نویسِ اولیه را بیپیش

ویژه در ارتباط بـا   به، ضرورت بازنگري در قانون اساسی، تحولات دهه اول انقلاب

در  1368اصلاحات سـال  ، جمهوري را در پی داشت که حاصل آنهايِ رئیسصلاحیت

هـايِ  رسد بازنگري در صلاحیتنظر میه جمهور بوده است. بخصوص اختیارات رئیس

 ـ    ه موجد آثاري بر جایگاه وي در منظوم ـ، جمهوررئیس ه حقـوق اساسـی بـوده اسـت؛ ب

اساسی سال  جمهور در قانونرئیسشأن  نحوي که آن برداشت نخستین که در خصوص

اي بوده اسـت کـه   گونه وجود داشته است با تغییراتی مواجه شد. این تغییرات به 1358

ویژه در اصول  جمهور (بهبخش اعظمِ اختیارات رئیسِ حکومتی و رئیسِ کشوريِ رئیس

هـاي  اما همچنان مـواردي از صـلاحیت  ، ) به مقام رهبري منتقل گردید113و  110، 57

در ، 129یـا   125همچون اصول ، رچوب اصولی از قانون اساسیریاست کشوري در چا

جمهـور بـاقی مانـده اسـت و نـوعی از برداشـت دوگانـه را در        منظومه اختیارات رئیس

  سازد.جمهور به ذهن متبادر میخصوص جایگاه رئیس

جمهور قوانینی به تصویب رسیده است که جایگاه شخص دومی رئیس، در این میان

ویـژه اصـل    به، تفاسیري را از اصولی از قانون اساسی، شوراي نگهبان را تقویت کرده و

جمهوري ارائه داده است کـه موجـب دامـن زدن    هاي رئیسدر ارتباط با صلاحیت 113

حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایـران  ه در منظوم» جمهورجایگاه دوم رئیس«به فرضِ 

حقـوق  ه یـن اسـت: در منظوم ـ  اصلی نوشـتار حاضـر ا   ، سؤالگردیده است. بر این مبنا

جمهـور از چـه جایگـاهی برخـوردار اسـت؟ در      رئیس، اساسی جمهوري اسلامی ایران

شـود. لـذا از   پاسخِ درخور مشاهده نمی، با مراجعه به سوابق تحقیقسؤال، پاسخ به این 

هـا پیرامـون جایگـاه    نخسـت بـه بررسـی اجمـالی دیـدگاه     ، تحلیلـی ـ   دیدگاه توصیفی

شود. سپس مواضع قـانون اساسـی و قـوانین عـادي موضـوع      پرداخته میجمهور  رئیس

گیرد. در ادامه به بررسی و تحلیل نظریات شـوراي نگهبـان در خصـوص    بحث قرار می

   شود.جمهور پرداخته میرئیسشأن  اصول مرتبط با
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  یک عبارت؛ دو دیدگاه .1

دو ، ا و حقوقـدانان با در نظر گرفتن نگـاه فقه ـ ، جمهور ایراندر خصوص جایگاه رئیس

  دو دیدگاه و دو تفسیر کلی از همدیگر قابل تفکیک است.، فرض

  تفسیر ذوریاستی بودن نظام .1-1

حقوق اساسی ایران گویاي آن اسـت کـه در قـانون    ه منظوم، در چارچوب این برداشت

به ترتیبی که ایـن  ، جمهور و مقام رهبريدو مقام: رئیس، اساسی جمهوري اسلامی ایران

آینـد. طرفـداران   مـی به شمار عنوان رئیس حکومت بینی نموده است بهاساسی پیش سند

و با الهام از حقوق اساسـی مـدرن و بـا نگـاهی     » مدار جمهوریت«این رویکرد با تفسیر 

حقوق اساسی کشورهاي داراي نظام جمهوري و با تکیه بر اصـل اول  ه تطبیقی به منظوم

برآنند که قانون اساسی حتـی بعـد از اصـلاحات    ، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

کشور  حکومت و رئیسعنوان رئیسجمهور را در مواردي بههمچنان رئیس، 1368سال 

، شناسایی کرده است و معتقد به نظام ذوالریاستین در ایران هستند. طرفداران این فـرض 

قـانون   128ل عالیه کشور و در ارتباط با اصه جمهور در اداردر خصوص وظایف رئیس

عنـوان  رسمی کشـور و بـه   جمهور در موضع عالیترین مقامرئیس«اساسی بر این نظرند: 

) قـرار دارد. در جـاي دیگـري    292ص. ، 1380، (هاشمی» مظهر حاکمیت و اقتدار ملّی

جمهور نیـز بـدین معنـا    پذیرش سفیران کشورهاي دیگر توسط رئیس«گفته شده است: 

ترین مقامِ برقراريِ روابط خارجی و مسـئول حفـظ مصـالح     عنوان عالی است که وي به

). همچنـین در خصـوص ریاسـت عـالی     452ص. ، 1378، (هاشـمی » کندملّی اقدام می

از زمان اسـتقرار رسـمی نظـام جمهـوري اسـلامی      «نوشته شده است: ، دیپلماسی کشور

بـه شـخص    عمـلاً قـائم  ، المللـی تاکنون روابط ایران با سایر کشورها و یـا مجـامع بـین   

در پایان چنین نتیجه گرفته شـده   .)454ص. ، 1378، (هاشمی» جمهور بوده است رئیس

باشد. دلیل این مـدعا  جمهور میترین مقام دیپلماتیک... در صلاحیت رئیسعالی«است: 

جمهـور  هـاي رئـیس  قانون تعیین حـدود اختیـارات و مسـئولیت    12ه توان در مادرا می

تـرین مقـام   شرکت در سطح عالی، ) که در آن455ص. ، 1378، (هاشمی» مشاهده نمود

برآننـد  ، جمهور تعریف شده است. طرفداران این تفسـیر در اختیار رئیس، اجرایی کشور

نظـر بـر   ، جمهـور قانون اساسی در خصوص امضـاي حکـم رئـیس    110اصل  9که بند 
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، نده حاکمیت ملّیمقام رهبري در مقام نمای، وسیله بدینداشته که » تشریفاتی بودن امضا«

، 1379، (حجاریـان  گذاردجمهور به حسن انتخاب مردم صحه میبا امضاي حکم رئیس

 رهبر در قانون اساسـی ایـران سـه   ، طبق این نظر .)177ص. ، 1379، و کدیور 376ص. 

 110ریاسـت قـوه مجریـه و اصـل     شـأن   ریاست کشور و، شأن ولایتشأن  دارد:شأن 

 زیرا به وظایف و اختیاراتی اشاره، ریاست کشور ایشان داردشأن  قانون اساسی اشاره به

 کند که فراتر از سه قوه هستند و تنها بند چهارم این اصل یعنـی فرمانـدهی کـل قـوا     می

 110برخــی دیگــر معتقدنــد کــه اصــل  .)40ص. ، 1392، (واعظــی اجرایــی داردشــأن 

ن بـه امامـت امـت و    باشـد و سـایر اختیـارات ایشـا     می اختیارات رهبري در حوزه اجرا

شـأن   ) رئیس جمهور نیـز داراي دو 212 .ص، 1392، گردد (نیکونهادمطلقه برمیولایت

شأن  به این 176و  125، 129، 113، 68کشور و رئیس قوه مجریه است و اصول  رئیس

). به ایـن  41، ص. 1392، (واعظی کنند که فراتر از سه قوه استجمهور اشاره می رئیس

شـأن   ریاسـتی و شـأن   تفسیر هر دو مقام در اصول قانون اساسـی داراي  در این، ترتیب

آمیزي اختیارات این دو مقام خواهد باشند. پذیرش این نظر به تشتت و درهماجرایی می

افزود و نشان دادن حد و مرزهاي هر کدام از این مناصب با مشـکلات اساسـی مواجـه    

یـا سـایر قـوانین در خصـوص      خواهد شد. این مشکل در مـواردي کـه قـانون اساسـی    

  اند دو چندان خواهد شد. موضوعی هر دو مقام را صالح دانسته

  ریاستی بودن نظام. تفسیر تک1-2 

ریاسـت  ، نظـر حقـوقی  این نگاه در برابر دیدگاه بالا قرار داشته و بـر آن اسـت از نقطـه   

چـارچوب  کشور را در شئون مختلف در صلاحیت یک مقام تعریف و قلمداد کنـد. در  

، 113و  110، 57، 5بـویژه اصـول:   ، به دلالت اصول مختلف قانون اساسـی ، این دیدگاه

آیـد. ایـن تفسـیر در    مـی به شمار کشور  حکومت و رئیس عنوان رئیسبه» مقام رهبري«

اسـت.  سـو   ، هـم برخـی حقوقـدانان و برخـی از فقهـا    ، عمل با برداشت شوراي نگهبان

» عنـوان اولـین شخصـیت    بـه «جمهـور را  جا رئیسد هیچطرفداران این نگاه در آثار خو

اولین شخصیت و مقام رسمی کشور پـس از  «عنوان  کشور تعریف نکرده بلکه وي را به

کنند. در بین فقها نیز افرادي نظیـر:  ) معرفی می292 .ص، 1387، (عمید زنجانی» رهبري

آقایان آملی لاریجانی و مصباح یزدي در ایـن دسـته قـرار    ، )علیه االله ۀرحمحضرت امام (
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پیوستگی و هماهنگیِ طبیعت بوده کـه  ، گیرند. بنیان این دیدگاه در راستاي وحدانیتمی

در ایـن   )141، ص. 1377، با نظم کاملاً دقیق از طرف خداوند خلق شده اسـت (مـدنی  

جهـان و وحـدت   اصل ایمان به وحدت جهان و وحدت صـانع و مـدیر و رب   ، نگرش

، 1389، مهـري هاي آفـرینش همخـوانی دارد (بـزرگ   هدایت و رهبري در تمامی عرصه

بـه شـمار   حاکمیت مستقل بشر نفی گردیده و حکومـت جـاهلی   ، بر این مبنا .)31ص. 

بنابراین تنها کسـانی حـق حاکمیـت در میـان      .)169، ص. 1373، آید (عمید زنجانیمی

، ص. 1362، پروردگـار مجـاز باشـند (عمیـد زنجـانی     جامعه بشري دارند که از جانـب  

» حاکمیـت «و » حکومـت «مرزهاي مفهومی ، ). ناگفته پیداست که در این رویکردها107

  شده است.کننده  دچار نوعی از امتزاج سردرگم

قدرت در ایران را باید ناشی از برداشت غالب در فقه امامیـه  ه این برداشت از منظوم

ترین جایگـاه حکومـت قـرار دارد.     الشرایط در مسند عالییه جامعتلقی کرد که در آن فق

و تفسیري از آن قرار دارد که بر مبنـاي  » مطلقه فقیهولایت«بنیان این نوع نگاه در مفهوم 

گانـه  محورِ تمام امور عمومی از جمله امور مربوط به قـواي سـه  ، فقیه واجدالشرایط، آن

تنهـا رئـیس کشـور بلکـه امامـت امـت و        شود. طبـق ایـن دیـدگاه رهبـر نـه     فرض می

 مطلقه امر را هم بر عهده دارد و او معادل رئیس کشور در حقـوق اساسـی اسـت    ولایت

فقیـه امـري   ولایـت  ، مسـئله االله مصباح یـزدي ) در نظر آیت212، ص. 1392، (نیکونهاد

 است و مـلاك اعتبـار و مشـروعیت   » نصب عام«فقیه منصوب به بوده لذا ولی» انتصابی«

اگـر او دسـتور داد اطاعـت از قـوه مجریـه      » انتصـاب «رسد. طبق نظریه فقیه به خدا می

او   بـر حکومـت    متفـرع   الهی نشأت گرفتـه و   ولایت  این اطاعت از همانواجب بوده و 

امـر    بـه ، جمهـور رئـیس شـأن   امور از جمله اعتبـار و   اعتبارِ تمام، است. لذا در نظر وي

  اصـلاً اعتبـار قـانون اساسـی از    ، »نصـب «  نظریـه   براساس  و است.ا  و امضاي فقیه  ولایت

جمهـور ناشـی از قـانون اساسـی نیـز قهـراً       رئـیس ، در نتیجه  گیرد.او نشأت می  امضاي

ــت.   ــد گرف ــاي وي خواه ــود را از امض ــروعیت خ ــر وي مش ــئولان، در نظ ــر ، مس نظی

 ـ شان بهاند؛ مشروعیتجمهور که منتخب مردم رئیس فقیـه بـه اسـلام    یواسطه نصـب ول

، (مصـباح یـزدي   ) و مشروعیت تنهـا از آن خداسـت  1. ص، 1384، گردد (دهقانیبرمی

  ).  19، ص. 1379

و » کتـاب البیـع  «، »ولایـت فقیـه  «خمینی که در آثـار مختلـف اعـم از     حضرت امام
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به ضـرورت  ، است با ادله عقلی و نقلی فقیه را مطرح کردهنظریه ولایت» تحریرالوسیله«

 .صـص ، 1379، تشکیل یک حکومت اسلامی اشاره داشته است (نجفی اسفاد و محسنی

فقیه نباشد جمهور از طرف ولیحضرت امام بر این نظر است اگر نصب رئیس .)46-51

، صـحیفه نـور  چنین مقامی غیرمشروع بوده و اطاعت از او اطاعـت از طـاغوت اسـت (   

جمهوري در  اگر رئیس«دارند: ر میایشان در جاي دیگري اظها .)253ص. ، 9ج  ،1358

قـانون  ، کنـد جمهور مـی  مملکت اسلامی وجود پیدا کند این اسلام است که او را رئیس

 ) و در مقام تنفیذ حکـم اولـین  201ص. ، 7ج ، 1358، صحیفه نور» (خدا حکمفرماست

بـر اسـاس آنکـه مشـروعیت آن (ریاسـت      «دارنـد:  جمهور نیز چنـین اظهـار مـی   رئیس

راي ، این جانب به موجب این حکـم ، الشرایط باشدباید به نصب فقیه جامعجمهوري) 

، 11ج ، 1368، صـحیفه نـور  » (ملت را تنفیذ و ایشان را به این سـمت منصـوب نمـودم   

  .)260ص. 

شود این برداشت مبانی نظري خـود را نـه بـر روي حقـوق اساسـی       می مشاهده چنانکه

هـاي نظریـه سیاسـیِ غالـب در     آن بلکه بر آمـوزه مدرن و هنجارها و اصول پذیرفته شده در 

 تواند از ایـن حیـث قابـل سـتایش باشـد کـه کوشـش       تشیع قرار داده است. این نگاه هم می

توانـد از  کند رویکردي بومی به مسائل و موضوعات حقوق اساسی داشته باشد و هم مـی  می

به اصول و قواعد حقـوق   این منظر مورد نقد قرار بگیرد که طرفداران آن در توجیه نظر خود

  کنند نظر خود را بر روي مبانی دیگري بنا نهند.کنند و سعی می می اساسی کمتر توجه

  جمهوررئیسشأن  اساسی در خصوص گذار قانون. رویکرد 2

قانون اساسی جمهـوري اسـلامی   ه بهتر است منظوم، اساسی گذار قانونبراي فهم موضع 

نویسِ قانون اساسی و متن این سند اساسـی  مذاکرات پیشمشروح اعم از: صورت، ایران

  مورد بررسی قرار بگیرد. 

  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی  .2-1

شـاید  ، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایرانه جمهوري در منظومرئیسشأن  براي فهم

 صـورت «ی بـه  بهتر بتواند جایگاه وي را مشخص سـازد. نگـاه  ، توجه به اختیارات وي

گویـاي  ، »مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران  
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جمهـور   هاي مقـام رهبـري و رئـیس   صلاحیت دو دیدگاه کلی در خصوص آن است که

وجود داشته است. سند مشروح مـذاکرات قـانون اساسـی یکـی از اسـناد مهـم حقـوق        

جایگـاه  ، رویکردهـاي تفسـیريِ منشـاگرا   جاي دنیاست و مخصوصـاً در  اساسی در همه

حقوقدانان حقوق اساسـی در تفسـیر مسـائل و موضـوعات     ، بسیار مهمی دارد. در ایران

اند. از آنجا که اعضـاي ایـن مجلـس از    حقوق اساسی کمتر به این منبع مهم رجوع کرده

 هاي مختلف اجتماع بودند شاید سخنان آنها در دید اول به صراحت بـار حقـوقی  حوزه

تـوان آثـار و تبعـات    نداشته باشد اما با تعمق و تفسیر این سخنان توسط حقوقدانان مـی 

  حقوقی سخنان آنان را دریافت.

  دیدگاه نخست: قائلین حداقلی .2-1-1

هـاي  در نظـام ، جمهـور این دسته را باید گروه اقلیت مجلس تلقی کـرد کـه بـراي رئـیس     

آن دسته از اختیاراتی را که در حقوق مدرن مرسـوم اسـت در نظـر    ، ریاستیریاستی یا شبه

قدرت در نظام سیاسی و حقوقی ایـران در جایگـاه   ه وي را در منظوم وسیله بدینگرفته و 

نـاظر بـر شناسـایی اختیـاراتی بـراي      ، کنند. خروجیِ نظرِ این دسـته قدرتمندي قلمداد می

زنـد.  ریاستی بودن نظام را دامن مـی فرض ذو، جمهور بوده است که در نگاه نخسترئیس

اند آقـاي تهرانـی و   جمهور بودهاز جمله اعضایی که قائل به اختیارات گسترده براي رئیس

ایشـان [مکـارم شـیرازي]    «آقاي مکارم شیرازي بودند. براي نمونه طبق گفته آقاي تهرانی: 

قـدار بیشـتري در   گویند که مقدار کمتري از اختیارات در دست ولایت فقیـه باشـد و م  می

مشـروح مـذاکرات مجلـس     (صـورت » گـوییم جمهوري. ما هم همین را مـی دست رئیس

قائلین به اختیارات حداقلی ولایـت   .)1126ص. ، 2ج ، 1358، بررسی نهایی قانون اساسی

با چنـین  ، جمهوري حتی در خصوص اختیار رهبري دال بر معرفی کاندیداي ریاست، فقیه

مخـالف آزادي و  ، بینی چنین اختیاري را براي مقام رهبـري پیش اختیاري مخالفت کرده و

جمهـور را کـه خودتـان معرفـی      رئـیس «دارنـد  آزادي انتخابات فرض کرده و اظهـار مـی  

، کنـد کنید... اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفـی مـی   می

اي مـردم آن کسـی را   ، یم شما آزادیدانتخابات. وقتی من بگومعناي این یعنی انتخابات بی

» کنم انتخاب کنیـد ایـن امـر اسـمش نـه آزادي اسـت و نـه جمهـوري        که من معرفی می

 .)1152ص. ، 2ج ، 1358، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسـی  (صورت
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 یکی از اعضا (آقاي یـزدي) وجـه  ، فقیه نیز در اثناي نظر موافقین و مخالفین اختیارات ولی

مشروح مذاکرات مجلـس بررسـی    (صورت کند انتصابی بودن حکومت و مکتب را رد می

یـک  «رهبـري   گوید اگر بگوییم مقـام ) و می1162ص. ، 2ج ، 1358، نهایی قانون اساسی

مفهـوم جمهوریـت   ، خودش معین بکند... جمهوریـت از بـین رفتـه    طور همینشخص را 

م رهبر مثـل همـه مقامـات دیگـر حـق داشـته       یعنی اینکه مردم نظر بدهند ولی اگر بگویی

کننـد و بـه   بعد مردمی که مکتبی فکـر مـی  ، عنوان کاندیدا باشدکه معرفی بکند کسی را به

کننـد بعـد مـردم    دهند... دیگران هم کاندیدا معرفی می اسلام معتقد هستند... به او رأي می

نفیذ بکنـد و مـن نظـرم    تواند امضا و تدهند کسی که اکثریت آورده است رهبر میرأي می

مشروح مذاکرات مجلـس بررسـی نهـایی قـانون      (صورت» این است که تنفیذ تعبیر بشود

  ).  1181ص. ، 2ج ، 1358، اساسی

عنوان یک تأسـیس   ولایت مطلقه به، 1358در مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال 

معتقـد باشـند   محل بحث جدي نبود. اگرچه شـاید برخـی   ، حقوقی در متن قانون اساسی

کرد اما حقیقـت  رهبر انقلاب در عمل ولایت مطلقه خود را در بسیاري از موارد اعمال می

ولـو ولـی   ، دادنِ اختیارات زیاد به یک مقام، آن است که نزد اکثریت واضعانِ قانون اساسی

م همان جـو حـاک  ، با ایراداتی مواجه بود و شاید یکی از دلایل طرفداران این رویکرد، فقیه

  بر فضاي یک کشور انقلابی و کوشش در نسپردن اختیارات زیاد به یک مقام باشد.  

  دیدگاه دوم: قائلین حداکثري. 2-1-2

ه در دست، الشرایط بوده و از حیث تعداداین دسته قائل به اختیارات حداکثري فقیه جامع

فقیـه   هـا بـه  تمـام صـلاحیت  ، گیرند. در چارچوب این دیـدگاه اکثریت مجلس قرار می

جمهور در امور عمومی مـأذون از  شود؛ بنحوي که تصرفات رئیسالشرایط ختم میجامع

اداره و اجراي امور عمومی بر عهده چنین فردي فرض ، وسیله بدیناست و رهبري  مقام

هـا را بـر   تصدي پسـت ، شود و کارگزاران نظام تحت امر ولایت امر و مأذون از ويمی

دارنـد  آقـاي مکـارم شـیرازي در ایـن خصـوص اظهـار مـی       عهده دارند. بـراي نمونـه   

هـاي اجرایـی قـرار دارد اگـر فقیـه و مجتهـد در       جمهور که در رأس تمام قدرت رئیس«

مشروح مذاکرات مجلس  (صورت» مسائل اسلامی نیست باید مأذون از طرف فقیه باشد

در ادامـه آقـاي تهرانـی امضـاي      .)1114ص. ، 2ج ، 1358، بررسی نهایی قانون اساسی



 1398 پاییز و زمستان)، 50 (پیاپیدوم  ه، شماربیستمسال   508

دارد جمهـور دانسـته و اظهـار مـی    حکم ریاست جمهوري را شرط نفوذ اعمـال رئـیس  

نفوذ داشـته باشـد کـأن    «جمهور شود تمام کارهاي رئیسامضاي چنین حکمی باعث می

» فقیه است و همان تصرفات فقیـه اسـت  خود فقیه است و تمام تصرفاتش همان ولایت

ص. ، 2، ج 1358، اکرات مجلـس بررسـی نهـایی قـانون اساسـی     مشـروح مـذ   (صورت

، آقاي صافی با انتقاد از رویکرد استضـعاف فکـري در نگـارش قـانون اساسـی      .)1125

خواهیم حکومت ظلمه نباشد... بایـد اینجـا را درسـت کنـیم و     اگر... می« :دارداظهار می

ر تعیین ریاست جمهـوري  فقیه داول باید این مطلب معلوم بشود که نقش فقیه و ولایت

باید نصب معلوم بشود... و اگر این نصب نباشـد... بـاز همـان نظـام      چه نقشی است....

مشـروح   (صـورت » نظام شـرعی اطـلاق بکنـیم   ، توانیم به این نظام[ظلمه] است و نمی

، عضـو دیگـر   .)1161ص. ، 2، ج 1358، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قـانون اساسـی  

حکومت اگـر  «دارد: تأیید نظر آقاي صافی در این خصوص اظهار می(آقاي منتظري) در 

بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبري که از طرف خدا معـین شـده   

فقیـه و مجتهـد   جمهور تمام ملت هم به او رأي بدهنـد ولـی  اگر یک رئیس، ولو بواسطه

انت اجرایـی نـدارد و از   جمهوري او صحه نگذارد این براي بنده هیچ ضمروي ریاست

شود که بر طبق آن عمل نخواهند کرد و آن تضـادي کـه   اي میهاي جابرانهآن حکومت

همیشه بین حکومت ظلمیه و حکومت شـرعی بـوده برقـرار خواهـد بـود... جمهـوري       

کند و ده نفـر  اسلامی یعنی در چارچوب اسلام رهبر [براي مثال] ... ده نفر را معرفی می

گوید یا ایهاالناس شما به هـر کـدام از ایـن ده نفـر     کند و میا کاندیدا میشناخته شده ر

مشروح مذاکرات مجلـس بررسـی نهـایی     (صورت» رأي بدهید مورد تصویب من است

در اثناي جلسات آقاي فاتحی اظهـار   .)1183-1182 .صص، 2، ج 1358، قانون اساسی

جمهوري آیا صـرفاً  م ریاستبراي من این مطلب روشن نیست که امضاي حک« :داردمی

رئـیس  که بلافاصـله نایـب  » شودتشریفاتی است یا اینکه اگر امضاء نکرد تکلیف چه می

دهنـد چـون مـردم    در ادامه آقاي فاتحی ادامه می» نه آقا این تنفیذ است.« :دارداظهار می

سـت و  اي ااند بین انتخاب مردم و امضاي او چگونه رابطهجمهور را انتخاب کردهرئیس

رئـیس اعـلام   که نایب» شود؟کند؟ اگر چیزي را امضاء نکرد چه میآیا تراکم ایجاد نمی

آقـاي  ، بـر ایـن اسـاس   ». صلاحیت آنها را شوراي نگهبان تأییـد کـرده اسـت   « :داردمی

تنفیـذ  ، جاي امضاي حکم ریاست جمهوريه ب« :دارندرشیدیان در ادامه جلسه اظهار می
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مشـروح مـذاکرات مجلـس بررسـی نهـایی       (صورت» است و تصویب او بگذاریم بهتر

    .)1190ص. ، 2، ج 1358، قانون اساسی

فقیه در فقـه   ولیشأن  آید که نظر بهچنین برمی، از مجموع نظرات ارائه شده در بالا

ولایت امت بر عهده نایب امام عصر (عج) فرض شده است. براي نمونه در نظـر  ، شیعه

 (صـورت  »مقام رهبري نزدیـک مقـام عصـمت   «، تهرانی)یکی از اعضاي مجلس (آقاي 

) فـرض  1128ص. ، 2، ج 1358، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسـی  

مـا معتقـدیم او پیغمبرگونـه اسـت و او     «شده است. آقاي فاتحی نیز اظهار داشته اسـت  

 مشـروح مـذاکرات مجلـس    (صـورت » خواهد اجرا کنـد هاي ملت و خدا را میخواسته

پس به نظـر مـن مقیـد سـاختن     ) «1148ص. ، 2، ج 1358، بررسی نهایی قانون اساسی

مشـروح   (صـورت » کنـد امر... به هر قیدي... صلاح نیست و با اسلام تطبیق نمـی ولایت

بـه  ) 1150-1149 .صـص ، 2، ج 1358، مذاکرات مجلس بررسی نهـایی قـانون اساسـی   

دانسـته شـده و از اصـول مسـلم      »حق فقیـه عـادل  «، حکومت، کلی در این نگرشطور 

، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسـی  مذهب تلقی شده است (صورت

در رأس هرم اقتدار قرار داشته و تمام مناصب ، وسیله بدین) که 1159ص. ، 2، ج 1358

اي اظهـار  آقـاي سـیدمحمد خامنـه   ، شود. بـراي نمونـه  فقیه ختم می و اقتدارات به ولی

دانیم به نظارت و وسـاطت فقیـه   ما تعیین فقهاي شوراي نگهبان را مربوط می« :دارند می

مشـروح مـذاکرات مجلـس بررسـی نهـایی قـانون        (صورت» در حاکمیت خدا در مقننه

  .)1162ص. ، 2، ج 1358، اساسی

جمهـور و  هـاي رئـیس  امکان مقایسه صـلاحیت ، بر مبناي توضیحات داده شده در بالا

، شـأن  گردد. در نتیجـه منتفی است؛ چرا که تمام اختیارات به فقیه برمی موضوعاً، فقیه ولی

کشـور بـا در نظـر    جایگاه رئـیس ، گیرد. در این نگاهدر رأس هرم اقتدار قرار می، فقیه ولی

، محمـد و هاشـمی  (آل» او در نظام سیاسـی  برتري یا تفوق و توانایی واقعی«گرفتن میزان 

فقیه در نظـر گرفتـه   در شئون مختلف براي مقام ولایت شود که) تعیین می38، ص. 1398

دهـد   مـی  شده است. جالب است که برخی از افراد در هر دو دسته قرار دارند و این نشان

که واضعین قانون اساسی هنوز موضع استوار و دقیقی در خصوص بسیاري از موضوعات 

آن نیازمند زمان یـا تأمـل بیشـتر     بودند که حلرو  روبهاي زیرا آنها با یک دوگانهاند  نداشته
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مطـرح بـود بـر     1357بود. از یک طرف مبانی حکومـت کـه در کتـب و فضـاي انقـلاب      

فقه شیعه تا آن زمان کمتـر  ، ها و ساختارهاي دموکراسی مدرن استوار بود و از طرفی لفهؤم

وسـط  پردازي در حقوق عمومی را پیدا کرده بود و سخنانِ غالب مطرح شده تمجالِِ نظریه

ترِ سلطنت شیعی استوار بود که رویکـردي  فقیهان بر همان نظریه ولایت و نظریات قدیمی

حاکمیت و حکومت داشتند و بر شخص اول مملکت و نقش بلامنـازع او   مسئلهسنتی به 

شکل غالب بحث شده حکومت در تـاریخ فقـه شـیعه    ، کردند. به باور آنهاکید فروان میأت

  حکومت او بوده است.همان نظریه فرد واحد و 

  متن قانون اساسی  .2-2

از منظـر  ، سـو  شایسـته اسـت ایـن سـند از یـک     ، براي بررسـی موضـع قـانون اساسـی    

مواضع: مستقیم و غیرمستقیم این ، مورد بررسی قرار گیرد و از سوي دیگر، شناختی واژه

  جمهور به بحث گذاشته شود.رئیسشأن  سند در خصوص

  قانون اساسی شناسانهموضع واژه .2-2-1

آمـده و   115تـا   113کـه در اصـل    »جمهـور رئـیس «برخی بر این باورند که بایـد بـین   

آمـده اسـت تفکیـک قائـل شـد. اولـی بـه معنـاي          116کـه در اصـل    »جمهوريرئیس«

جمهور واقعی در ایران در لفـظ  مردم و دومی رئیسِ نظامِ جمهوري است و رئیس رئیس

گوینـدگان ایـن    .)376. ص، 1397، (حجاریان است» رهبري«و معنا و در هر دو مفهوم 

هاي حقوق اساسی ایـران  لفهؤسخنان و این تفاسیر به نحو دقیق با متن قانون اساسی و م

افراد به نگاه این ، توان چندان با این سخنان همدل بود با این حالاند و نمیمواجه نشده

اگر بپذیریم که واژگان در اسـناد حقـوقی از سـر    قابل تأمل و ستایش است زیرا ، هاواژه

مقصـود خـود را در   ، اساسی گذار قانونشوند در این صورت باید گفت تفنن نوشته نمی

مقصود خود را رسانده اسـت؛ آنجـا کـه    ، هاپردازيقالب واژگان گنجانده است و با واژه

رهبـري از واژگـانی اسـتفاده کـرده اسـت کـه آن واژگـان در مـورد         در خصوص مقـام 

توان از سر تصـادف دانسـت بلکـه    چنین تبیینی را نمی، نرفته استبه کار  جمهور رئیس

  را هدفمند فرض کرد.  گذار قانونباید 

سـمت  ، جـا اساسـی در هـیچ   گـذار  قـانون شـود  شـناختی مشـاهده مـی   از منظر واژه
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یکسان تلقی نکرده و این دو را پیوسته جـدا از  » رهبري«ت را با سم» جمهوري ریاست«

مطلقـه  مقـام ولایـت  «را صرفاً در مورد » رهبري«هم فرض کرده است. جالب آنکه واژه: 

 ـ  به کار  »فقیهولایت«یا » امر و امامت امت نحـوي کـه در مقدمـه قـانون     ه بـرده اسـت. ب

شـده اسـت. چنـین نگرشـی      و... به این موضوع اشاره 107، 57، 5، 2اساسی و اصول: 

حتی از حیث لفظی نیز مرز ایـن دو را از همـدیگر پـاس     گذار قانونگویاي آن است که 

    همدیگر خلط یا امتزاج ننموده است. داشته و این دو را با

رسد واضعین قانون اساسـی بـا   به این ترتیب برخلاف برخی سخنان فوق به نظر می

از رهبر به ریاست همه یا جمهور مـردم نـام ببرنـد    اند نخواسته، آگاهی از معناي کلمات

با دقت و براي خلـط نشـدن    گذار قانون، اگرچه او چنین موقعیتی دارد. به عبارت دیگر

سـمیت شـناخته اسـت از بـه کـار بـردن لفـظ        رمفاهیم در حالی که ریاست رهبر را به 

بـه  ، ست. بنابرایناي اریاست جمهور براي او امتناع کرده است و این حاوي پیام و نکته

در مقام بیان بوده است؛ موضعی کـه  ، اساسی گذار قانونرسد چنین تبیینی توسط  مینظر 

  ترین جایگاه قرار داده است.مقام ولایت مطلقه فقیه را در عالی، وسیله بدین گذار قانون

  موضع غیرمستقیم .2-2-2

قانون اساسی و نیـز زبـان   کند بر مبناي ارتباط بین اصول مختلف  می این دیدگاه کوشش

فـرض گـرفتنِ مبـانیِ حـاکم بـر قـانون اساسـی در         و هدف قانون اساسی ایران و پـیش 

در ایـن برداشـت    فهمی از قانون اساسی در این خصوص ارائه دهـد. ، حکومت اسلامی

هـایی در اصـولی از قـانون    به مناسبت، اساسی گذار قانونتوان چنین استدلال کرد که می

اینکـه   حکومت اشاره نموده است بـدون  به رئیس، ستعانت از ادبیات فقهیاساسی و با ا

جمهور مرتبط باشد. براي نمونه در مقدمه قانون اساسی مستقیماً به رئیس، موضوعِ بحث

تصریح نموده است یا اینکه در ادامـه بـه   » پایه ولایت فقیه«به طرح حکومت اسلامی بر 

در صـدد   قانون اساسی، وسیله بدیناشاره نموده که ، »امر و امامت مستمر ولایت«مقوله 

 کند تا ضـامن عـدم انحـراف    ... آماده...[را] الشرایطزمینه تحقق رهبري فقیه جامع« است

از ، عـلاوه در اصـل دوم   بـه  .»هاي مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند سازمان

مستمر و نقش اساسـی آن   امامت و رهبري«هاي نظام جمهوري اسلامی ایران جمله پایه

تـأمین  » الشرایط...در تداوم انقلاب اسلامی... که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع
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اشـاره  » امـر و امامـت امـت   ه مطلقولایت«شود؛ ذکر شده است. نیز در اصل پنجم به می

 جامعه را کـه » ولایت» «(عج)عصر زمان غیبت حضرت ولی«آن است در بنا بر  شده که

شود؛ بـر عهـده داشـته     تعبیر می» امارت و رهبري، فرمانروایی، حکومت کردن«از آن به 

به چگونگیِ تعیین رهبر پرداخته شده است. موضوعِ اصل ، 107باشد. همچنین در اصل 

 ـ   » کشـور حکومـت و رئـیس  رئـیس «انتخاب ه شیو، مذکور ه اسـت کـه موضـوعاً از مقول

در مقـام تبیـین    57اساسـی در اصـل    گذار قانون، خارج است. در نهایت »جمهوررئیس«

-زیـر نظـر ولایـت   «قضاییه و مجریـه را  ، سه قوه: مقننه، به صراحت، قواي حاکمه رابط

جمهور را  رئیس، از حیث حقوقی، وسیله بدینتعریف نموده و » امر و امامت امته مطلق

زیـر  «از عبـارت:   اینکـه  تر از مقام رهبري قلمداد کرده است؛ منوط بـه در جایگاه پایین

مطلقـه امـر داشـته باشـیم.     برداشت معطوف به جایگاه فرازین براي مقـام ولایـت  ، »نظر

کشـی میـان   کنترلی و حسـاب ه معطوف به رابط، برداشت رایجِ حقوقی از عبارت مذکور

  جمهور است.مطلقه فقیه و رئیسولایت

بـه  ، دبیات فقه امامیهبه صراحت و البته با بکارگیري ا، شود اصول مذکورمشاهده می

حقوق اساسی ایران پرداخته است. برخی بـر  ه رهبري در منظوم مقامه تبیین جایگاه عالی

ایمان به... وحـدت هـدایت و رهبـري در    «ه دربردارند، این نظرند بند نخست اصل دوم

پذیرش چنـین منطقـی    .)21، ص. 1389، مهري(بزرگ» هاي آفرینش استتمامی عرصه

جمهور خواهـد بـود کـه در ایـن     رئیس حکومتی براي رئیسشأن  به معناي نفی بنیادین

  ماند.راهی براي ذوریاستی بودن نظام باقی نمی، صورت

  موضع مستقیم .2-2-3

جمهـور بـه   رهبـري و رئـیس  ه در مقـام تبیـین رابط ـ   113اساسـی در اصـل    گذار قانون

در جایگاهی نازل تعریف کرده است. چرا که در اصل جمهوري را رئیس، شأن صراحت

تـرین مقـام رسـمی    جمهـور عـالی  رئیس، پس از مقام رهبري«مذکور چنین آمده است: 

در نگـاه نخسـتین گویـاي جایگـاه     ، شـود نـص اصـل   مشاهده می چنانکه .»کشور است

جمهور است هر چند که ممکـن اسـت در پاسـخ بـه     رهبري در برابر رئیس فرازین مقام

ذکر شده است؟ » عمومیت«است یا از جهت » اطلاق«که آیا این اصل از باب  سؤالاین 

  .)19، ص. 1394، پاسخ اجماعی وجود نداشته باشد (مولائی
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  هادیدگاهه رویکرد تفسیري شوراي نگهبان در میان .3

اسی و مهم در تحلیـل حقـوق اسـاس    رویکردهاي تفسیري شوراي نگهبان یک منبع اس

آفریند و اساسی با تفسیر قانون اساسی در حقیقت قانون اساسی را باز می رسددااست. 

اصلی بر اصـول قـانون اساسـی افـزوده     ، توان گفت با هر تفسیرِ دادرس اساسیحتی می

شود. براي فهم موضوع این مقاله و اختلافاتی که بین محققین حقوق اساسی وجـود  می

توانـد راهگشـا باشـد زیـرا     دارد شاید کمتر منبعی به اندازه تفاسیر شـوراي نگهبـان مـی   

توان رویکرد پذیرفته شده در حاکمیت جمهـوري اسـلامی   مواضع این شورا را حتی می

شـأن   برخی از اصـول مـرتبط بـا   ، هاي مختلفایران دانست. شوراي نگهبان به مناسبت

مواضـع  ، ه که در ادامه در صددیم بـا تبیـین آنهـا   جمهور را به رأي تفسیري گذاشترئیس

  این ارگان را به بحث بگذاریم. 

  125اصل  .3-1

ظـاهر شـده و   » جمهـور   رئـیسِ «جمهور در قامت ظاهر این اصل گویاي آن است رئیس

آید. آنچنان که در نظر تفسیري میبه شمار المللی نماد روابط خارجی با سایر تابعانِ بین

 125  مسـتفاد از اصـل  «شوراي نگهبان آمـده اسـت:    8/12/1363مورخ  2961شماره ه ب

جمهـور   رئـیس   ها و... با امضاي نامه مقاوله، ها عهدنامه  امضاي  که  است  این  اساسی  قانون

او   قـانونی   یا نماینـده   جمهوري رئیس  و سند قرارداد با امضاي  او است  قانونی  یا نماینده

نمایاند که شوراي نگهبان بـا  این رأي چنین می، در نگاه نخست .»تهد یافخوا  رسمیت

جمهور آمـده اسـت.   در صدد ترسیم جایگاه شخص اولی براي رئیس، این نظر تفسیري

شـود کـه در نظـر داشـته باشـیم در حقـوق       ویژه زمانی پراهمیت مـی به، چنین برداشتی

کشور و نماد یک ملت با سـایر   رئیسِ، جمهوررئیس، اساسی سایر کشورهايِ جمهوري

شود. اگر این فرض پذیرفته بشود معنایش این خواهـد  المللی میملل وارد تعاملات بین

توان برداشت دومی نیز می، بود که نظام ما ذوریاستی است. در برابر این دیدگاه نخستین

نظیـر  ، توان با نگاه تطبیقی به حقوق اساسـی سـایر کشـورها   نمیاینکه  مطرح کرد و آن

جمهور داد. چرا که بـا در نظـر   کشور رئیسریاستشأن  حکم به، حقوق اساسی فرانسه

 گفتمان معطـوف بـه برداشـت فقهـی از    ، گفتمان حاکم بر این نهاد، گرفتن ترکیب شورا

 (مثل، جمهور) است و در سوابق نظرات تفسیري شوراي نگهبانمفاهیم (رئیسگونه   این
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» مضیق«جمهور اختیارات رئیسه گستر، )21/12/1359مورخ  1570نظر تفسیري شماره 

کشور تلقـی نشـده اسـت. در نتیجـه     عنوان رئیس جمهور بهرئیس گاه هیچتفسیر شده و 

جمهـوري  اجرایـی رئـیس  شـأن   توان چنین تفسیر کرد که شوراي نگهبان در اینجا بهمی

بـه   113و  60صـل  تصریح کرده است؛ آنچنان که در اصولی از قانون اساسی همچـون ا 

جمهور بر قوه مجریه تصریح کرده است و از این حیث که امضـاي اسـناد   ریاست رئیس

ترین مقام براي انجـام چنـین   جمهور مناسبالمللی از امور اجرایی است منطقاً رئیسبین

رئـیس کشـوريِ   شـأن   توانـد نمـود و نمـاد   مسئولیتی است و این امر البتـه الزامـاً نمـی   

  آید.شمار  بهجمهور  رئیس

  128اصل  .3-2

ــان در خصــوص  21/12/1359مــورخ  1570در نظــر تفســیري شــماره   شــوراي نگهب

  طبـق «چنین آمـده اسـت:   » جمهوررئیس«و » وزیرنخست«صلاحیتیِ ه اختلاف در گستر

  نمایـد و تصـویب   را امضاء می  سفیران  جمهور استوارنامه رئیس،  اساسی  قانون 128  اصل

نقش وزیـر  ، شود که شوراي نگهبانملاحظه می .»تجمهور نیس  با رئیسسفیر   صلاحیت

اصل «تلقی نکرده بلکه به درستی در راستاي » نقش تشریفاتی و صوري«امور خارجه را 

بینـی شـده در قـانون اساسـی را     ترتیبات شکلی پـیش ، »اصالت شکل در حقوق عمومی

تصریح کرده اسـت امـا در ادامـه     مدنظر قرار داده و بر ضرورت توجه به چنین ترتیباتی

صرفاً براي وي » جمهورنقش سیاسی رئیس«شود شوراي نگهبان با عدول از مشاهده می

تعریف کـرده و وي را در حـد یـک کـارگزار اداري و اجرایـی      » نقش اداري و اجرایی«

تعریف کرده که از باب صحه گذاردن بر انتخاب وزیر امور خارجه و اعتباربخشیِ ملّـی  

جمهور حتی در چـارچوب  رئیس، کند. در این صورتآن را امضا می، چنین تصویبیبه 

، عنوان شخص نخسـتین کشـور   نظرات شورا بهه نیز نتوانسته است در منظوم 128اصل 

  آید. به شمار 

وزیري حذف شده و وزیر امور خارجه مستقیماً در وضعیت کنونی که پست نخست

) شـاید  137جمهور است (موضوع اصل در برابر رئیس گو پاسخجمهور و منتخب رئیس

، موضوعیت تفسیرِ مذکور چندان با وجه نباشد اما به هر حال در چارچوب تفسـیر بـالا  

توان به این نکته پافشاري کرد که از باب ضرورت رعایت اصالت شـکل در  همچنان می
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ور خارجـه غیرقابـل   وزیر ام ـ» نقش پیشنهادي«، یند انتصاب سفراادر فر، حقوق عمومی

سـفرا بـا پیشـنهاد وزیـر امورخارجـه      ، نحوي که به صراحت نص اصـل ه انکار است؛ ب

ابتکار عملِ نخستین به درستی بـا وزیـر امـور خارجـه     ، شوند و بدین اعتبارانتخاب می

توانـد چنـین پیشـنهادي را نپـذیرد و در نهایـت در      جمهور مـی چند که رئیس است. هر

تواند وزیر مزبور را عـزل کنـد (موضـوع    می، وزیر امور خارجهصورت عدم رضایت از 

  ).136اصل 

  113اصل  .3-3

اگرچه نهادهاي متعددي در نظام حقوق اساسی ایران پاسدار قانون اساسی هسـتند و از   

تنهـا اصـلی اسـت کـه      113اما اصـل   .)1394، ملازاده و (منصوریان کنند می آن صیانت

جمهـور  مقـام رهبـري و رئـیس   شـأن   علاوه بر اشاره به این موضوع مستقیماً بـه تبیـین  

توانـد کلیـدواژه پاسـخ بـه     می، پرداخته است. لذا تفسیر این اصل توسط شوراي نگهبان

اسـیِ  زبانِ قانون اساسی یا قـانون اس ، این نوشتار باشد چرا که شورا به یک اعتبار سؤال

پـردازد. نگـاهی بـه    ناطق است که در مقام ابهام یا اختلاف به رفع ابهام یا اخـتلاف مـی  

گویايِ آن است که این مرجع اصل مذکور را به قرار زیر تفسـیر  ، مواضع تفسیري شورا

رئیس جمهور مسئول تنظیم روابط قـوا   58قانون اساسی سال  113در اصل  کرده است.

جمهـور در حـد   قسمت اول اصل حذف شد و مقـام رئـیس   1368نیز بود ولی در سال 

وزیر کاهش پیدا کرد. به همین دلیل احتمال دارد که مسئولیت اجراي قـانون  یک نخست

اساسی ناشی از قسمت اول بوده باشد که با حـذف آن قسـمت مسـئولیت منتفـی شـده      

ساسـی  برخی نیز معتقدند که مسـئولیت اجـراي قـانون ا    .)92، ص. 1393، (ملکی است

بالاترین مقـام بعـد از   شأن  ریاست جمهوري ایشان نداشته بلکه به دلیلشأن  ارتباطی به

 ) یا به خاطر موقعیت سیاسی اوسـت 714، ص. 1388، (ایمانی و قطمیري رهبري است

ترین مقام بعـد از   جمهور عالی که رئیس مسئلهبرخی نیز این  .)52، ص. 1380، (مهرپور

دیـف   ر جمهـور هـم  اند کـه رئـیس  اند و گفتهحقوقی دانسته رهبري است را فاقد معناي

همچنین در خصوص حدود ایـن   .)590، ص. 1375، (یزدي  سايِ دوقوه دیگر استؤر

، 1383، (اسـماعیلی  انـد  مجریه دانسـته  ولیت برخی آنرا شامل همه قوا و برخی فقطئمس

به هر حال اگرچه در قانون اساسی سخن از مسولیت اجـراي قـانون اساسـی     .)22ص. 



 1398 پاییز و زمستان)، 50 (پیاپیدوم  ه، شماربیستمسال   516

هـاي   اما در قانون حدود اختیارات و وظایف و مسـئولیت ، است نه نظارت بر اجراي آن

مصوب مجلس شوراي اسلامی که به تصـویب شـوراي نگهبـان نیـز     ، ریاست جمهوري

فـی بـه قـوه قضـاییه آمـده      رسیده است کلمه نظارت و سازکارهاي آن از اخطار تـا معر 

است. همچنین اعطاي مسئولیت اجراي قانون اساسی بـدون دادن ابزارهـاي لازم محـل    

به هر حال اگرچه شوراي نگهبان قانون سال  .)19، ص. 1393، (ملکی ایراد جدي است

را در مـواردي کـه    1382را تایید کرده است اما لایحه اصلاح این قانون در سـال   1365

ها را داشت خلاف شـرع یـا قـانون     حق نظارت یا پیگیري از سایر دستگاهجمهور رئیس

    .)10، ص. 1391، علیکرمی و زاده (تقی اساسی اعلام کرد

ارائه داده است که دو تفسـیر نخسـت    113شوراي نگهبان تا حالا سه تفسیر از اصل 

اسـت و سـومی مربـوط بـه بعـد از       1358آن مربوط به حکومت قـانون اساسـی سـال    

رسد تفاسیر ارائه شده بـدین  میبه نظر ، باشد. در نگاه نخستمی 1368اصلاحات سال 

    قرار واجد نقاط اشتراك و افتراق هستند:

نظر تفسیري شوراي نگهبـان ایـن بـوده اسـت:     ، ـ از حیث مشترکات؛ از آغاز تا حالا 

 113تأسیسِ نهاد تشکیلاتی جهت پیگیـري وظـایف و اختیـارات مربـوط بـه اصـل       

 1/11/1360تـاریخ   4214  شـماره  تفسـیري ه مطابق نظری، ممنوع است. به بیان شورا

  در ریاسـت  هاي ناشی از قـانون اساسـی]  [راجع به مسئولیت  واحد بازرسی  تشکیل«

 ـ  نیز» دارد. مغایرت  اساسی  با قانون  جمهوري  47142/30/91شـماره  ه به استناد نظری

جمهـور حـق    رئـیس ، موجـب قـانون اساسـی   در مواردي که بـه « 12/4/1391تاریخ 

بـه   .»گونه تشـکیلاتی را هـم نـدارد    حق ایجاد هیچ، نظارت و مسئولیت اجراء ندارد

جمهـور در راسـتاي اصـل    فعالیت تشـکیلاتیِ رئـیس  ، مذکوره صراحت هر دو نظری

حق نظـارت و مسـئولیت   ، که به موجب قانون اساسیهایی در حوزه، کمدست، 113

وع اسـت. ممکـن اسـت ایـن رویکـرد تفسـیري در راسـتاي اصـل         ممن اجراء ندارد

حکومت قانون تأویل گردد اما رويِ سخن ما در اینجا این است که شورا از دیـدگاه  

جمهور را در قامت رئیس قوه مجریه نگریسته و فراتـر از آن  رئیس، اصل تفکیک قوا

گـاه  تقلیـل جای ، شأنی را بـراي وي تعریـف نکـرده اسـت. حاصـل چنـین نگرشـی       

  جمهور از قامت رئیس حکومت به رئیس قوه مجریه است. رئیس
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مطلقـاً  ، جمهـور رئیس، تفسیريِ نخسته به استناد نظریهر چند  .ـ وجوه تفاوت؛ اولاً 

جـواز ضـمنیِ   ، دومه صلاحیت تشکیلِ واحد بازرسی را ندارد اما به صراحت نظری ـ

اختیـارات  ه گسترهر چند ها داده شده است؛ تشکیلِ چنین ارگانی در برخی محدوده

نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پیگیري عـدم اجـراي    جمهور در تشکیلرئیس

تفسـیريِ دوم  ه مفهوم مخالف نظری، در واقعالید نیست. مبسوط، اصول قانون اساسی

جمهـور حـق نظـارت و     رئـیس ، در مواردي که به موجب قـانون اساسـی  «آن است: 

 . »را هـم دارد  متناسب با چنین صلاحیتی حق ایجاد تشکیلات، جراء داردمسئولیت ا

سـابق در برابـر اصـل     113جمهور در راستاي اصل کنترلِ سازمانیِ رئیسه دایر .ثانیاً

منطقـاً  ، 1368تر بود که البته با اصلاحات صورت گرفتـه در سـال   وسیع، لاحق 113

دایــر بــر صــلاحیت ، 1/11/1360تــاریخ  4214ه تفســیري شــماره بخشــی از نظریــ

موضوعاً منتفی شده است؛ چـرا  ، »قضایی و نظامی«خواهی از مقامات مسئولِ توضیح

تـرین مقامـات   نصـب و عـزلِ عـالی   ، اصـلاحی  157و  110که در چارچوب اصول 

جمهور انتزاع و در صلاحیت مقـام رهبـري تعریـف شـده     قضایی و نظامی از رئیس

ن از نظر تفسیري شوراي نگهبان چنین استنتاج نمود که اگر توامی، است. بر این مبنا

در زمـان حکومـت   ، جمهـور صلاحیت کنترلـیِ رئـیس  ه نگاه شورا در خصوص دایر

به درستی معطوف به قلمرویی فراتر از قوه مجریه بوده است اما بعد از ، قانونِ سابق

شده اسـت بلکـه   » ياقوهدرون«چنین اختیاراتی ه تنها گسترنه، 1368اصلاحات سال 

 113جمهور در اصـل   مسئولیت رئیس«، 1391تفسیريِ سال ه به استناد بند دوم نظری

نـوع و کیفیـت اعمـال    ، برداشت، شود که قانون اساسی تشخیص شامل مواردي نمی

هر مقام و دستگاه دیگري که قانون اساسی به آنها اختیار  ...اختیارات و وظایفی را به

جمهـور حتـی در   هايِ رئـیس لذا قلمروي صلاحیت» .وده استاي محول نم یا وظیفه

رسـد نـوعی از   مـی به نظر  .ثالثاً روست. ههایی روبدرون قوه مجریه نیز با محدودیت

گرایی در تفسیر شوراي نگهبان قابل مشاهده است. چرا که شـورا در نخسـتین   تقلیل

ــه تفســیري ــنظری ــاریخ  468شــماره ه اش ب ــین مقــرر 8/11/1359ت ــود: چن کــرده ب

امـا در آخـرین    .»داخطـار و تـذکر را دار    حـق  113  اصـل   به  جمهور با توجه  رئیس«

مستفاد از اصول متعدد قانون اساسـی  «دارد: اش راجع به اصل مذکور اعلام مینظریه
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امـري غیـر از   ، قـانون اساسـی   113آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصـل  

تـوان گفـت اگـر    مـی  منطـوقی از منظـر   .»تاس ـ نظارت بـر اجـراي قـانون اساسـی    

، داشت بر مبنايِ نظر اخیـر » حق اخطار و تذکر«، مبناي نظر نخست جمهور بر رئیس

بـه امـر نظـارت    ، مسئولیت اجراي قـانون اساسـی  «تواند به استناد جمهور نمیرئیس

قـانون تعیـین حـدود وظـایف و اختیـارات       13کـه در مـاده   هر چنـد  متوسل شود. 

به وي به منظور پاسداري از قانون اساسی جمهوري اسـلامی ایـران و   ، هورجم رئیس

از طریـق نظـارت...   «اجـازه داده شـده اسـت:    ، قـانون اساسـی   113در اجراي اصل 

  را معمول دارد. » اقدامات لازم

جنـاب آقـاي   ، عضو محترم حقوقـدان شـوراي نگهبـان    سؤالنکته اینجاست که در  

آیا مفهوم مسـئولیت اجـراي قـانون اساسـی شـامل       -3«دکتر کدخدایی چنین آمده بود: 

، مـذکور  سـؤال شوراي نگهبان در پاسخ بـه  » شود؟ مسئولیت و پیگیري نقض آن نیز می

جمهـور پاسـخ داده اسـت بـدون     توسط رئیس» نظارت و مسئولیت اجرا«صرفاً به مقوله 

تـوان ایـن فـرض را    مشخص کرده باشد. با این حال مـی را » حق پیگیري«اینکه تکلیف 

مطرح کرد که شوراي نگهبان با سکوت خویش در مقام بیان آمده و صلاحیت پیگیـري  

که نقیض فرض بالا نیـز قابـل   هر چند جمهور را نسخ ضمنی نموده است. توسط رئیس

جمهور که در آن به رئیس 13طرح است؛ بدین صورت که شوراي نگهبان با فرض ماده 

را معمـول دارد؛ خـود را   » از طریـق... پیگیـري... اقـدامات لازم   «اجازه داده شده اسـت  

  مواجه با تکلیف نیافته است.  

  123اصل  .3-4

بـراي مقـام   ، توشیح قوانین در اکثر قوانین اساسی نظامهاي حقوقی تصریح شده و در آن

کشورهاي جهـان امضـاي    در اکثرتقریباً هایی تعریف شده است. کننده صلاحیتتوشیح

) و شـخص اول  16، ص. 1391، دولـت رفتـار   و (آقـایی  قوانین با رئیس کشـور اسـت  

بینـی شـده اسـت. بـراي      تواند از امضا سرباز زند و راهکارهایی براي این کـار پـیش   می

نهاد سلطنت بوده اسـت.  ه توشیح قوانین با امر ملوکان، نمونه در حقوق اساسی انگلستان

، توشیح قـوانین ه جمهور است. مقولامضاي قوانین با رئیس، مریکاآرانسه و یا اینکه در ف

حکومــت بــوده و دارنــدشــأن  نمــود و نمــاد چنــین صــلاحیتی در جایگــاه ه ریاســت
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کشـور  حکومت قرار دارد. در خصوص فلسفه وجودي چنین اختیـاري بـه رئـیس    رئیس

، گانـه قواي سهکننده  تنظیم نظرهایی وجود دارد که برخی آن را به خاطر جایگاه اختلاف

، دولـت رفتـار  ، (ر.ك: آقـایی  اند برخی تفکیک قوا و برخی تضمین اجراي قانون دانسته

چنـین صـلاحیتی   ه جمهـور را دارنـد  به صراحت رئیس 123اصل ، در ایران نیز .)1391

، یـک قـانون مـدنی   ه ماد، در منطوق اصل» مکلف«ه تعریف کرده و با در نظر گرفتن واژ

جمهور را مکلف به امضاي قوانین مصوب تعریف نموده است. بنابراین آن دسـته  رئیس

جمهــور امریکــا و فرانســه دارنــد در ایــران بــراي  يرؤســا کــه» وتــویی«از اختیــارات 

توان امضاي قوانین در ایـران را سـمبل   جمهور شناسایی نشده است. در نتیجه نمی رئیس

. بـه عبـارت دیگـر از آنجـا کـه      جمهـور فـرض کـرد   جایگاه ریاست حکـومتیِ رئـیس  

جمهور در ایران رئیس کشـور نیسـت مکلـف بـه امضـاي قـوانین اسـت و حـق          رئیس

اساساً از باب مناسبت این نوع صلاحیت اسـت  ، بینی چنین شأنیسرپیچی ندارد و پیش

تـرین مقـام جهـت ابـلاغ بـه      مناسـب ، قوه مجریه عنوان رئیسه جمهور بچرا که رئیس

  هاي اجرایی کشور است.  مر خود و سایر ارگانهاي تحت ا دستگاه

تفاسیر شوراي نگهبـان در مقـام دادرس اساسـی در خصـوص اصـول فـوق نشـان        

دهد این نهاد نسـبت بـه رئـیس جمهـور موضـع خاصـی دارد و نـوعی انسـجام در          می

شـأن   وجـه  هاي دادرس اساسی در این موضوع وجود دارد نخست اینکه به هـیچ  دیدگاه

رویکـرد  ، راي این مقام در هیچ موردي قائل نیست. بـه احتمـال زیـاد   ریاست کشوري ب

فقیهان شوراي نگهبان در این خصوص و تأکیـد آنهـا بـر حکومـت اسـلامی و داشـتن       

اجرایی شأن  ثیر نبوده است. دوم اینکهأتمواضعی نسبت به جمهوریت در این دیدگاه بی

و بندهایی پذیرفته اسـت و او را در  رئیس جمهور را نیز شوراي نگهبان با اکراه و با قید 

تـر   پـیش  چنانکـه بسیاري از موارد نه رئیس اجرایی که کارگزاري اجرایی دانسته اسـت.  

توان اعلام نظرات دادرس اساسی را به نوعی اعلام رسمی حاکمیت جمهوري گفتیم می

  اسلامی در خصوص این موضوع نیز دانست.

  جمهوررئیسشأن  عادي در خصوص گذار قانونرویکرد  .4

شاید پرداختن به قانون عادي در این موضوع به ظاهر وجهی نداشته باشد زیـرا مواضـع   

قانون اساسی و مشروح مذاکرات آن و همچنین نظریات دادرس اساسی جـایی را بـراي   
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 گذار قانونگذارد. همچنین به علت قوانین متعدد بررسی موضع بررسی قانون عادي نمی

هاي مستقلی است. با این حال باید اذعان کرد کـه قـانون عـادي از    وشتهنیازمند ن، عادي

، قانون اساسی قرار داشته و به نـوعی ه در طول اراد، حیث سلسله مراتبِ هنجارِ حقوقی

جایگزین آن بوده ، در سکوت قانون اساسیهر چند دهد بازخوانی این اراده را انجام می

قانون اساسی ، شأن وسیله بدیندهد و لازم را ارئه میراهکار قانونیِ ، و با تصویب قانون

کند همچنین به علت ساختار حاکمیت و در ایران و نظارت شوراي نگهبـان بـر   پیدا می

کیـد  أتوان تأیید قوانین عادي توسط شوراي نگهبـان را نـوعی تأییـد و ت   می، همه قوانین

چارچوب قـانون اساسـی و   مجدد توسط این نهاد تلقی کرد. به هر حال قانون عادي در 

رسد و در حقیقت اتخاذ موضـعی  توسط یکی از ارکان نظام سیاسی ایران به تصویب می

مهمترین سند مـورد بحـث در   ، در حقوق اساسی هم هست. در این خصوص دو قانون

  شود.اینجا هستند که در ادامه به بحث گذاشته می

  قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران .5-1

بـه   1368هر چند این قانون در زمان حکومت قانون اساسی پـیش از اصـلاحات سـال    

تـري  جمهـور از اختیـارات گسـترده   تصویب رسیده است؛ سندي که در آن ظاهراً رئیس

، تنهـا تصـریحاً  نـه ، شـود در هـیچ جـاي ایـن سـند     اما بازهم مشاهده می، برخوردار بود

، بلکه در ماده یک این قـانون ، نشده استحکومت تعریف جمهور در قامت رئیس رئیس

اسـتفاده  » تنفیـذ اعتبارنامـه  «جمهورِ منتخب از عبـارت:  در خصوص امضاي حکم رئیس

نفـوذ حقـوقی عمـل اسـت کـه      ه دربردارند، تنفیذ حکم، نظر حقوقیشده است. از نقطه

گـردد.  استوار و اجرا مـی ، سمت ریاست جمهوري در قامت شخصِ منتخب وسیله بدین

جمهور سخن رانـد کـه از   ولی مطلقه فقیه بر رئیس» ولایت«توان از می، این صورتدر 

  مقام رهبري در رأس هرم حکومت قرار دارد.، این طریق

  هاي ریاست جمهوري اسلامی ایران قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت  .2- 5

جمهـور در خصـوص   رئـیس موادي از آن به اختیارات گسـترده  هر چند ، در این قانون 

هاي حکومتی تصریح شده است اما باید توجـه   حسن اجراي قانون اساسی توسط ارگان

موضوعاً منتفی شده و در ، 1368بعد از اصلاحات سال ، داشت برخی از مواد این قانون
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همانند سـند  ، تنها در هیچ جايِ سندصلاحیت مقام رهبري قرار گرفته است. همچنین نه

اي نشده است بلکه براي نمونه در مـاده  جمهور اشارهرئیس حکومتیِ رئیسن شأ به، بالا

جمهور مکلف شده است استوارنامه سفراي معرفی شده از طرف وزیـر امـور   رئیس، 11

تواند مؤید جایگاه امضاء نماید و البته چنین تبیینی می، روز از معرفی 5خارجه را ظرف 

شـرکت در  ، همـین قـانون   12د در ماده جمهور فرض شود. هر چنشخص دومی رئیس

تـرین   سـطح عـالی  «در مواردي کـه در  ، المللی هاي بین سمینارها و اجلاسیه، ها کنفرانس

جمهـور تعریـف کـرده اسـت.      شود را در اختیار رییس تشکیل می »مقام اجرایی کشورها

ت ریاس ـشأن  متعین در، حقوق مدرن برداشت معمول از این عبارت در، ناگفته پیداست

شـود از ایـن حیـث کـه تعیـین      جمهـور اسـت هـر چنـد کـه گفتـه مـی       کشوريِ رئیس

) در صـلاحیت مقـام رهبـري قـرار دارد لـذا      110هاي کلی نظام (بند یک اصل  سیاست

الملل نیز بالطبع تحت اشراف و اقتدار مقام رهبري و البته با سیاست خارجی و امور بین

جمهـور را در قامـت   ش چنین فرضی رئیسپذیرد. پذیرجمهور انجام میمباشرت رئیس

  کند.شخص دوم کشور فرض می

  گیرينتیجه

جمهـور در  که رئـیس  سؤالدر نوشتاري که از نظر گذشت مشاهده شد در پاسخ به این 

منظومه حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران چـه جایگـاهی دارد؟ در صـدد تبیـین و     

اساسـی و   گـذار  قـانون رویکرد ، نگهباننگاه تفسیري شوراي ، تحلیل دیدگاه حقوقدانان

  بندي کرد:توان به این قرار جمعقوانین عادي برآمدیم. حاصل تحقیق را می

از مفاهیم حقوق مدرن بوده اما بایـد توجـه داشـت    » جمهوررئیس«هر چند مفهوم  -1

بـه بـازخوانی   ، الگوي زمامداري هر کشوري متناسب با هنجارهاي حـاکم بـر خـود   

گیـرد. در ایـن راسـتا بایـد عبـارت      مـی به کـار   لات پرداخته و آنها رامفاهیم و مقو

  را در منظومه فهمی ایرانیان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.» جمهور رئیس«

از » جمهـور رئـیس «گویاي آن است که مفهـوم  ، نگاهی به تاریخ حقوق اساسی ایران - 2

 ـ بـراي نخسـتین بـار در سـال     نحـوي  ه مفاهیم بسیار جدید حقوق اساسی ایران بوده ب

در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ظهـور کـرد. همـین تجربـه انـدك در       1358

تفکـري بـراي درك و تبیـین    ه امکان یارگیري از این حوز، ساحت تاریخ حقوق ایران
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دهـد. لـذا نـاگزیر هسـتیم     جمهور در حقوق اساسی ایران را نمیترِ مفهوم رئیسشفاف

جمهـور  مفهوم به برداشت امروزین و فعلی خـود از مقولـه رئـیس    براي درك بهتر این

  بسنده کنیم و البته چنین وضعیتی ممکن است مجادله میان حقوقدانان را تشدید کند.

گویـايِ آن  ، تجربه جمهوري اسلامی ایران در خصوص مفهوم ریاست جمهـوري  -3

شـأن   در خوانشنقش محوري ، است که شوراي نگهبان به مثابه قانون اساسی ناطق

 ـ      ه جمهور در منظوم رئیس نحـوي کـه   ه فهـم رسـمی از ایـن مقولـه داشـته اسـت. ب

هایشـان کنـار   تواننـد نگـاه ایـن شـورا را در تحلیـل     حقوقدانان و مراجع قانونی نمی

تـرین مرجـع رسـمی    عـالی  98بگذارند. چرا که شوراي نگهبان در چارچوب اصـل  

  تفسیر قانون اساسی است.

جمهـور در منظومـه   رئـیس شأن  ازسو  همرسد نوعی از برداشت رسمیِ میبه نظر  -4

نـویس قـانون   مجلـس بررسـی نهـایی پـیش    «حکمرانی ایران در بین فقهـاي عضـو   

قـوانین  «و » شـوراي نگهبـان  «رویکردهـايِ تفسـیريِ   ، »قانون اساسـی «متن ، »اساسی

  جمهور وجود دارد. مرتبط با جایگاه رئیس» عادي

بـیش  ، جمهوررئیسشأن  مجادله یا مباحثه حقوقدانان در خصوصرسد میبه نظر  -5

از آنکه در عمل کاربرد داشته باشد یک مجادله آکادمیک بوده و سمبل تقابل حقـوق  

جدید و قدیم در ایران است. نیز چنین تقابلی عموماً بیش از آنکه مجادله یا مباحثـه  

گرا هايِ واژهگی متقابلِ نگرشکه وابستهر چند گرا باشد تقابلی کارکردگراست. واژه

  دیگر غیرقابل انکار است. و کارکردگرا به هم

رسد وقت آن رسیده است نـوعی از  میبه نظر با توضیحات بالا اینکه  سخن پایان -6

شایسـته اسـت در   ، تناسب خردمندانه بین مفهوم و مصداق ایجاد شود. به بیان بهتـر 

و » جمهـور رئـیس «قـول بـین عبـارت:    معه نـوعی از رابط ـ ، »اصل تناسـب «راستاي 

توان گفـت اختیـارات   هاي وي ایجاد شود. بر این مبناست که میمجموعه صلاحیت

مناسـب  ، جمهور در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسلامی ایرانو وظایف رئیس

  باشد.» وزیر نخست«حالِ 
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